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مقدمه
ن و مملوفه مى باشد كه مشحوس دعاى عريكى از مهمترين ادعيه حاضر و در دستر

آن كه ناظر بران ميان اين حقايق و آيات قرحيدى و خداشناسى است كه مى تواز حقايق تو
د.اين دعا متضمن مباحث اخلاقى،ى و مستحكم ايجاد نموندى قواين حقايق هستند،پيو

ان در هر يك از مباحث ياد شده غورحيدى و…است كه با كمى دقت مى تواجتماعى،تو
ه كنيم ود از اقتباسات مذكور اشارد.در اين مقاله در صدد هستيم به پنج مورسى كرو برر

آن كريم ايجاد كنيم.خى مضامين اين دعا و قرندى محكم ميان برپيو

اتب آنحيد و مرل:توفصل او
اح العالمين له الفداء ـحى و اروت حسين بن على ـ  روفان و عاشقان حضرامام عار
مايد:فه مى فردر دعاى عر

ن هو المظهر لك متى غبتك من الظهور ما ليس لك حتى يكون لغيرالهى ايكو
صلن الاثار هى التى توحتى تحتاج الى دليل يدل عليك و متى بعدت حتى تكو

ياسر جهانى پور
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د كه تو نداشتـهى دارندا آيا غير از تو ظـهـوراك…؛خداواليك عميت عيـن لا تـر
اهد ظاهر كننده تو باشد.كى غايب شده اى تا نياز به دليلـىباشى و آن چيز بخو

ى توساننده به سـومان دور شده اى تا آثار،رباشد كه بر تو دلالت كنـد.و چـه ز
ا نبيند…باشد.كور باد چشمى كه تو ر

اتب عبادمر
تبـها،سه مراى بندگان بر اساس كيفيات تجليات حق بر ايشان و ديدن آنـان حـق ربر

ات و عن الكثرًست خالصاد اوى شهوات،ديگراى كثرد حق است از وراست.يكى شهو
حدتحدت و وت در وت ديگر رويت كثرات،و به عبـارست و هم كثرآخر رويت هم او

يت و منيتش است از تجلياتّق در انده و غرد بوديت خوت است.سالك تا در خودر كثر
ده و نه عبادتش عبادتى نيست،نه مالكيت حق در او ظهور كرانى خبرّاقات ربالهى و اشر

د گذشته وه مى گذريم.و اما فانيان فى الله كه از خوفان است،پس از اين گروار و عاراحر
فت اين دسته سه قسمده و جز حق كسى منظور ايشان نيست.مـعـرد كرا نابوغيريتشـان ر

است:
هه هستند:گروحيد افعال چهار گرود تودم در مورافعال حق.مرفت به آثار و:معرلاو

امل طبيعت مى دانند حتى اگرد و عوى خوسائل و نيروط به اسباب و وا منوها رل كه كاراو
ات الهى نمى دانند ايـنسد خشم طبيعت مى گويند و ابدا مستند به تقـديـربلائى به آنها بـر

ما كافر هستند.ّقسم مسل
ه همَّكلت على اللها تحت تقدير است و بسا تـوند كـارار دارم كه به زبان اقره دوگرو

 مستند به اسباب مى دانند اينها منافق هستند.ًمى گويند و لكن قلبا
ى الاموره أن يجرَّات هستند لكن مى گويند(ابى الل هم معتقد به تقديرًم قلباه سوگرو

ه آخر كه به كلى ازند.و گروند،اينها هم ايمان ناقصى دارسائط دارإلا باسبابها)و نظر به و
دشيده و معتقدند كه تا مشيت حق تعلق نگيـرد چشم پوى خوسائط حتى نيـرواسباب و و

ماى كند:گيراند جلوادع و مانعى نمى توفت رد و اگر تعلق گرخت ساقط نشوگ از دريك بر
.)٥ / ٥٩(حشر،هّلها فبإذن اللها قائمة على& أصوكتموقطعتم من لينة أو تر

ل ازلين منزاوك واتب سلوتبه از مرلين مرافعال الهى كه اوسالك پس از تفكر در آثار و
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دابستگى هاى خوق حجب نهاده و وخرفض تعينات ول شناخت است،قدم در مسير رمناز
تبهد.اين مراى او حاصل بشوتبه فنا برلين مرسيده و اوا يك به يك قطع مى كند تا به فنا رر

حيد افعالى است:ل توند،فناى در افعال و حصونخست فنا طبق تجليات افعالى خـداو
ةن إلا عن تجل الهى فى غيـر صـورالفناء لايكـوهذا الفناء رؤية العبد فعله بقـيـام الـلـه وو

ا بهدى ر هيچ فعل و قيام و قعوًدا و شهوً،يقيناً،ايماناًتبه از فنا علمانية.سالك در اين مركو
اده و مشيت او مى دانداست و ارا از خود نمى بيند و هر چه در عالم اتفاق مى افتد راده خوار

ا هو و يعلمّو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلم به اين آيه است كه:ّنو مى بيند.و زبانش متر
طب وض و لا رة فى ظلمات الأرّا يعلمها و لا حبّقة إل و البحر و ما تسقط من ورّما فى البر
دگار است و جز او كسىد پرورائن غيب نزكليد خز)٥٩ / ٦(انعام،ا فى كتاب مبينّلا يابس إل

گى ازد و هيچ برگاه نيست و هر چه در بيابان و درياها است بر همه آنها احاطه داربر آنها آ
مين و هيچ تر و خشكىن زگاه است و هيچ دانه اى در دروختان فرو نيايد جز آنكه او آدر

اى سالك در  اين مقـامفى كه برج و ضبط است  آن معارنيست جز آنكه در كتاب مبيـن در
د است.اگر كمى دقت  كنى،دعاىد حاصل تجليات حق به اسماء افعال خوحاصل مى شو

حيدى است:انت الذى مننت انـت الـذىن از اين حقيقت تـومشحو(ع)فه امام حسيـنعر
قت…انت الذى اغنيت انت الذى اقنيت…انعمت…انت الذى رز

ص كسانى است كه مظهـرفت صفات حق است.اين قسم مخصوتبه معـرمين مردو
ل است.سالك به لحاظتبه انتهاى سفر اوع اين مرند.شروّتجليات اسمائيه و صفاتيه حق

د حق از ايناتب اسماء در مقـام شـهـوگاهى بر مـرآدش در صفات وسير در اسمـاء و گـر
د جمعى حق مى بيندجوا عين وحقايق اسماء رد ود حق مى بيند و مى شنوجوجهت كه به و

قى نگذاشتهصفات فرف،مشاهده مى نمايد بين ذات وصود موجوصه وا در عرو صفات ر
ل به مقام قـابصوى مى داند اين مقام همان فناى صفـات و وا اعتبارتغاير بين ايـن دو رو

ن در قلب سالك در اين مشهد،حاصل تجليات اسماءسين است.مطالب غيبى مكنوقو
صفات است.

تاسطه اسماء كه عبارد حق است بى ودگار،شهوفت پروراتب معرتبه از مرمين مرسو
ا عين هم مى بيند بهمشهد رد ومشهون شاهد ود ذات.سالك در اين مقام چواست از شهو

كتـابقان وسمى باقى نمى ماند.ظهـور فـركلى فانى در حق گشته و از او هيچ تعـيـن و ر
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لياءمحمديين و صاحبان مقام جمعى الهى است.اسمـاء الـهـيـه كـهص اومبين،مخصـو
حقفتـه وحيد ذات از بين راى سالك در مقام توى اند،برسبحات جلال و حجابهاى نـور

دى و اندكاكجواسطه هيچ اسمى بر سالك تجلى مى كند.نتيجه اين تجلى اجتماع وبى و
ئىى از اوى از منيت است و نه اثرد خالقى است.اينجا نه اثرجود خلقى در وجوهويت و و

داك فناى ذاتى است كه عالم و عالميان نزو فى هذا المقام نحن هو و هو نحن.پس از ادر
اك ديدن حق و نديدند.نتيجه ايـن ادراهد بوفانى خيال اندر خيال و محو اندر محو خـو

ل حقيقتّند ظاهر است.تنزت ديگر در نظر ايشان عالم غايب و خداوخلق است.به عبار
د الهى است،درجوق از تجليات آن ود مخلوجوائى ممكنات و اينكه ود در مرجومطلقه و

د فى عالمد فى طلب مفاتيح الغيب و الشـهـوس صعوهايى از تقييد در قـول و رس نزوقو
د عنـدجـوحـدت واى وت اخرج در احديت و فـنـاى ذات عـبـارلـوالاعيـان و والاسمـاء و

ح است.فاست كه در آن مباحث زيادى مطرالعر
ت علميه،اى آنانى است كه حق به تجلى فيض اقدس در حضرك برتبه سلوكمال مر

ق بعد الجمع لهداية الخلايق.ع از مقام جمع به مقام فرجواى رده برموا فرتقدير استعداد آنها ر
سيده اند  و بهد رجوكسانى كه به مقام صحو بعد المحو و بقاء بعد الفناء در عين جـمـع و

اسطه تجلى در مقام بعد از فناء و سير آن از حق بهتبه تكوين بعد تلوين نائل شده اند،بومر
ع به خلق استجوشاد خلايق مأمور شده اند.اين مقام كه فناء در احـديـت و رخلق به ار

ع من الحق الى الخلـق،جود.نهايت اسفار اربعـه و راختصاص به حقيقت محمديـه دار
حدت است.اين همان ديدن به دو چشم وت در عين وت و كثرحدت در عين كثرد وشهو

ت ديگر،اين قسمآن بر سالك است.به عبارجمع بين تشبيه و تنزيه و تجلى بطن هفتم قر
سيده يا فناى ازتبه بقا به بقا الله رج شده به مراد،خلاف فانيان فى الله از حالت فنا خارافر

ا و ديدن به هر دو چشم بها مى بينند و هم خالق راين هم خلق رده اند،بنابرفنا حاصل نمو
همين معناست.

د يعنىحى فداه و آنچه در آن است نشان از همين مقام دارفه امام حسين رودعاى عر
ك من الظهور ما ليـسن لغيـرت ايكوت.«عبارحدت و كثـرجمع بين القربين و ظـهـور و

لك» ناظر بر همين معناست.
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ه اى به اسفار اربعهاشار
دف خوا گويند كه از مألـوطن است.و به ظاهر،مسافر كسى رك وت از ترسفر عبار

ا مى بيند مسافرد رطن است يا شهر خـوا نبيند.پس تا در وش رهاى شهراردور شده و ديو
م آن استا نبيند و اين امر مستلزت است از آنكه نفس شهر بدن رنيست.اما سفر نفس عبار

تتبه از سفر است.به عـبـارلين مرات آن نداشته باشد و ايـن اوجهى به بدن و امـوركه  تو
فات بدن نداشته باشد وجهى به ماديات و مألوتوش كند واموا فرد رديگر انسان هر گاه خو

سيدن بهاى رى كه بـره مسافر الى الله شده است.مسافـراز جسمانيات گذشته باشد،تـاز
سد در دو قوجوا بپيمايد.به لحاظ آنكه وج اسفار راتب كامله حقيقت،بايد جميع مدارمر

تبه است.س و شامل چهار مرد،اصل سفر هم در اين دو قوار مى گيرل قرد و نزوصعو
فعى حق مقيد است به رخلق به سوانى،و ازفع حجب ظلمانى و نورل،پس از رسفر او

اى سالك حاصلحجب،ورؤيت جمال حق در مظاهر اشياء؛آنچه در انتهاى اين سفر بر
م،از حق مقيد استد،مشاهده اين حقيقت است كه عالم مظهر خداست.سفر دومى شو

ندد.سالك در حق مقيد،خداواساس استعداد فربه حق مطلق و سير در اسماء و صفات بر
دگارا در اسمش،خليفه پرورد را در اشياء مشاهده مى نمايد.به همين خاطر خوو اسماء او ر

ىّاتب جميع اسماء و سير در صفات،به مقتضاى اسم متجلمى بيند.آنگاه پس از گذر از مر
ى سريانتبه وسد.در اين مرفيق الهى و استعدادش به حق مطلق مى رد،و به تود خوجودر و

د مطلق الهى كه در عالم بارزجوت ون ملاحظه هيچ قيدى،به صورا در اشياء بدونور حق ر
ت است از اندكاك جميـعو ظاهر شده است،مشاهده مى كند.انتهاى اين سفر كه عـبـار

اى فنـاى در ذات وت اخراى نفسانيه،عـبـارهويات انيه در ذات حق و ظهور قيامـت كـبـر
دجواى اين ود خلقى ظلمانى در ورجـوى،و ستر وّد خلقى حقجوظهور صفات الهى در و

تبه حاصلد.آنچه در اين مـرلايت مى شوط حقانى است،كه از آن تعبير بـه مـقـام ولابشر
د،ظهور سمع و بصر و يد حق و اختفاى سمع و بصر و يد بنده است.و لذلك بندهمى شو

ديت وا خود و به بصر حق مى بيند و به يد حق عمـل مـى كـنـد، زيـربه سمع حق مى شـنـو
ة الخلق و فى هذا المقامذى يظهر فى كسوّد.و هو الحق؛الهويتى غير از هويت حق ندار

شحه اى است از بحر ذات تعالـى،پـسالخلق خلق.سالك در مقـام ذات رالحق حـق،و
اگر فانى است در الله به تشبيهن به اين تشبيه مقيد وذاتى نمى ماند جز ذات حق.سالك چو
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ك ود كه اگر لايق سلوك از او شطحياتى صادر مى شواسطه نقصان سلـوسيد،بومطلق ر
ى حق به فيض اقدس باشد،اين شطحيات در اسفارّمشتمل بر استعدادات حاصل از تجل

ة الاحديةم كه از حق به خلق حقانى است اى من حضرد.در سفر سوتفع مى شوبعدى مر
كمالاتها.اينة الاعيان الثابته،عند ذلك ينكش� له حقايق  الاشـيـاء والجمعية الى حضـر

ده و لياقت آنان بواى كسانى است كه استعدادشان كاملتر از ديگرتبه از سفر و بعد آن برمر
دى از جميع قيود مطلق و حق عـارجوع اين سفر از وسند.شروت برا يافته اند به مقام نبـور

ت ديگر از حق خلقى است به خلق حقى به مناسبت تكميلاست به خلق حقانى،و به عبار
م كه از خلق است به خلق ظلمانى و يـا ازالم علميه و در سفر چهـاراى انباء از عوسير،بر

ا درحانى ديده اسـت رجى،سالك جميع آنچه در اين سـفـر رواعيان علمى به اعيـان خـار
ا بر اساس آنچه استعدادا مظاهر اسماء مى بيند؛پس هر كس رده و عالم راشياء مشاهده كر

اى هر دو چشماند.سالك در پايان اين سفـر،دارد مى خـو اصلى خوّى مقـرست به سواو
حدت است.ت در وت و كثرحدت در كثرصاحب مقام جمعى تشبيه و تنزيه و وو

ذكر دو نكته
انبياء استلياء وت اونبـولايت وه وت از دورسفر كه عبارع اين چهار:مجمولنكته او

د.سالكى كه مظهر تمام اسـمـاءاهد بوت خواى سالك متفـاوانى بـرّحسب تجليـات رببر
ى در سفرا يكى بعد از ديگرد نمى باشد،اسماء حق رلايت او محدوت و وّه نبواست و دور

لى مطلقسد.وثانى به نحو تفصيل مشاهده مى نمايد،تا به مقام مظهريت اسم جامـع بـر
ت تابعا نبوم مى باشد.زيراالعزلوسل اوكه متحقق به اسم الله است،افضل از انبياء حتى ر

آنان است،به حقيقـت قـرلايت او كاملتر از ديگـرلى است.هر كس كـه ولايت وتبـه ومر
لايت يك اكمل از وّلى لايت يك وان است.پس گاهى وت او اكمل از ديگرديكتر و نبونز
سل مقرر است در حقيقت كليهاى خاتم رى كه ازبرل است.يعنى آنكه جميع اسفـارسور

اى دو جهتداست.انبياء دارجونيز مولاد طاهرين اواومنين والمولايت مطلقه اميرخاتم و
ا از آن اخـذف رده و معـاراه پيدا نـمـود به حـق رلايت خـواسطه جـهـت ومى باشـنـد:بـه و

ت علم از عين ثابـتد حقايق ربانى در حضرت است از شهومى نمايند.اين اتصال عبـار
تضى مـن الا من ارًاحديت به حكم فلا يظهر على غـيـبـه احـدات وج در حضـرلوپس از و



٨٦  و قرآن(ع)امام حسين سال	 شانزدهم

تبه از علم همان احاطه اسميه و استعدادات اعيان در مقام علميه به تجلـىل.اين مرسور
م از حقيقت محمديهاك علوحق به فيض اقدس است.هر چه اين استعداد بيشتر باشد ادر

د كهت خواسطه جهت نبـود.و اما بواهد بـوبيشتر و در نتيجه معيت و احاطه كاملتـر خـو
ع بنى بشراى تكميل نود برلايت است اخبار حقايق غيبى مستتر در مقام علمى خوظهور و

لياء فانى در حق و باقى به بقاء حق اند،كهاقع اوت مى نمايند.پس انبياء در ودر دنيا و اخر
ن درد و مكنوجوحقايق موار آن خبر مى دهند.منشأ اطلاع آنها برد و اسرجواز مقام غيب و

ف الهيه علم حاصلد است.به اين اعتبار،به معارجود،فنايشان در احديـت وجوغيب و
مى نمايند و به اعتبار بقاء بعد الفناء و صحو بعدالمحو از اين حقايق خبـر مـى دهـنـد.از

اتب مختل� در علم الهى اند.اى مرد كه انبياء دارم مى شواينجا معلو
لياء ديگر هستند،پس از سير در عالملايت كاملتر نسبت به اوتبه واى مرليائى كه داراو

د،بعداسماء و صفات الهيه و اطلاع بر استعدادات اعيان به قدر استحقاق عين ثابت خو
تحسب آنچه در حضرجى برم،به تربيت اعيان خارم و چهاراجعت از حق در سفر سواز مر

د به عين ثابتش هدايـتا مطابق استعداد خوداخته و هر كـس رده اند پرموعلم مشاهده فـر
لياء محمديين حاصلاى هيچ كامل مكملى جز اوتبه علم در اين مقام برمى كنند.كمال مر

دجوالـم ودشان در كافه عوجـوده است.ايشان به حسب تجلى اسم جامـع الـهـى در ونبو
با انبياء سابـق در(ع)ميه داشته اند و لذا علـىسريان داشته و با جمله ممكنات معيـت قـيـو

ده است.باطن و با نبى اسلام در ظاهر بو
گاه فناى بنده اى در ذات اللهلياء فانى در حق اند.هـراقع اوگفته شد كه انبياء فى الـو

خلققت حق ظاهر ود.در اين ود مى شود خلق،حقى شده و جنبه خلقى نابوجوكامل شد،و
باطن است؛پس آنچه آشكار است صفات ربوبى و آنچه فانى است صفات مربوبى است

گاهحمته و…و هره و علمه و ملكه و رن الخلق الحقى جميع اسماء الحق سمعه و بصرفيكو
ديد خلق ظاهر و حق باطند از فنا گذشته و باقى ببقاء الله گراسطه استعداد خوبنده اى به و

اه.حكم در باب جميع انبيـاءجله و جميع قوه و يده و راست.فالحق سمع الخلق و بصـر
انلايت او بيشتر از پيغمبرى كه جنبه ول همين است.هر پيغمبرسول و غير رسوعظام از ر

فا الكاملين:ديگر باشد فناى او كلى و كاملتر است.و لذلك قال شيخ العر
ب فيه فالمتخلل اسم فاعل،محجـوًلا الا كان محموًاعلم انه ما تخلل شى شيئـا
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ل هو الظاهر،و اسم الفاعل هو الـبـاطـنل.فاسم المفعـوبالمتخلل اسم مـفـعـو
فه فتربوبه و تتسع فان كان الحق هـوالمستور و هو غذاء له كالماء يتخلل الـصـو

ه و نسبهن الخلق جميع اسماء الحق سمعه و بصرالظاهر فالخلق مستور فيه فيكو
اكاته و ان كان الخلق هو الظاهر فالحق مستور باطن فيه فالحق سمع الخلقو ادر

١د فى خبر صحيح.اه كما ورجله و جميع قوه و يده و رو بصر

ات مفصلا،ت است از رويت حق مجملا و الكثرل عباراو:با اين بيان،سفرمنكته دو
ق آن نيست،ازاى حجاب ضخيم اسماء مانده و قادر به خرا در اين سفر سالك در ورزير

اند.اسطه آن مى خواند به واى اين حجاب ديده و اگر مى خوا اگر مى بيند از وراين رو حق ر
م به فناىا سالك با اتمام سفر دوات.زيرن الكثرت است از رويت الحق دوثانى عبارسفر

د هيچ منيـت ون از خوله و چوسم و لا اثرقت لااسـم و لا رسد و فى هذا الودر ذات مى ر
د حق متحد مى بيند،نظر بر هيچ جاى عالم نمى افكندجوا با ود رد خوجوانانيتى نديده و و

ى در اين هنگام شطحياتى صـادرست كه از وا مى بيند،از اين رومگر اينكه در آن خـدا ر
.ًات  مجملاد.انتهاى اسفار سه و چهار مشتمل است بر،رويت الحق مفصلا و الكثرمى شو

ا در عين عنايت بهسالك با اينكه در پايان دو سفر اخير صاحب هر دو چشم شده و حق ر
د.باجه دل او مى شوى متوات غبارده و از نگاه به كثرنتر بوخلق مى بيند اما جنبه حقى او افزو

جه به حقا از تود و نه ديدن خلق او راى او مى شواين حال نه ديدن حق مانع ديدن خلق بر
ده است.انبياء وك دست پيدا كراتب سلوقت به كاملترين مرد.سالك در اين وباز مى دار

ا نيستندا دارسانده اند به لحاظ آنكه تماميت اسم اعظم را به اتمام رلان كه اسفار اربعه رسور
م بهّات حقيقت محمديه و متعـله شان از اين اسم كامل نيست،از تعينات و ظـهـورو بهر

ى اند. پـست علم،پيش از ظهور در هياكل مادى دنـيـوتعاليم عين ثابت الله در حـضـر
تفصيل در بنيه محمدىده اند همه به نحو جمع وا بوآنچه ايشان به نحو تفريق از اين اسم دار

لايه الاحمديه الاحديه الجمعيه مظهر الاسم الاحدى الجمعى وده است.فالود بوجومو
د.اتب الانباء من الغيب و الشهوته افضل مر تجلياته و نبوّلايته و محاللياء مظاهر وسائر الاو
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اتب آنم:اخلاص و مرفصل دو
فه:ف بالعرحى فداه فى دعا المعرولانا الحسين روقال مو

ااك،و لم يلجأوا سـوب احبائك حتى لم يحبولت الاغيار عن قلوو انت الذى از
انده اى تا آنجاستانت رب دوا از قلود رك؛تو همان كسى هستى كه غير خوالى غير

ند.و اين نهايتند و به كسى به جز تو پناهنده نمى شوست ندارا دوكه جز تو كسى ر
اند.ا با آن مى خوند رتبه اخلاص است كه امام شهيدان خداومر

ا عملاه با نيت صحيح است.زيرائب و ناخالصيها همراخلاص تصفيه عمل از شو
ا مى يابد.د در محضر ربوبى ربا پاكى نيت،تصفيه شده و لياقت ورو

:(ع)ضاعن الر
الدعاء و لم يشغل قلبهل:طوبى لمن اخلص لله العبادة ومنين كان يقوالموان امير
ه بـمـاك صدرى عيناه و لا ينسى ذكـر الـلـه بـمـا تـسـمـع اذنـاه و لـم يـحـربمـا تـر

اىد:بهشت بـرموهميشه مى فـر(ع)منينالمـؤد:اميرموفر(ع)ضاامام  ر٢ه؛اعطى غيـر
ا و قلبش به آنچه چشمانشاى خدا عبادت و دعايش ركسى است كه خالص كند بر

ش نكنـد واموا فرند ياد خـدا رشهايش مى شـنـود و به آنچه گـول نشوببيند مشـغـو
د.ان عطا شده تحريك نشوسينه اش به آنچه به ديگر

د.ت است از اخلاص دين و اخلاص عمل و اخلاص خواتب كلى اخلاص عبارمر
فته و به اسلام حقيقى داخلن رك و نفاق بيروه شرا خالص كند از دايرد ركسى كه دين خو

ا باللـه وا و أعتصمـوا و أصلحوإلاالذين تـابـومايد:د.همچنان كه حق تعالـى مـى فـرمى شو
/ ٤(نسـاء،ا عظيمـامنيـن أجـرت الله المـوف يؤمنيـن و سـولئك مع المـؤا دينهم للـه فـاوأخلصـو

اتباى مـرك است داردن دين از كفر و شر؛اخلاص در عمل كه پس از خالص نمـو)١٤٦
حسب نيات مى باشد:بسيار بر

ستند و عبادت مى كنند تاا مى پر:شاكرين كسانى هستند كه خـدا رتبه شاكرين.مر١
ه آنهاده باشند.همان نعمتهايى كه خداى متعال در بارا ادا كـرشكر نعمتهاى نامتناهيش ر

در نهج(ع)منيـنو امير المـو)٣٤ / ١٤اهيـم،(ابرهـاا نعمت الله لا تحـصـوو إن تعـدومايد:مى فـر
مايد:البلاغه مى فر

نه عبادت عبادت تجـارستند اين گـوا مى پراب و پاداش خدا رق ثوهى با شـوگرو



٦٤شمار$  ٨٩اقتباسات قرآنى از دعاى عرفه

ستند اين عبادت،عبادت بنـدگـانف عقاب مى پـرا از خوهى خـدا راست و گرو
٣ادگان است.ستند اين عبادت آزاى اداء شكر مى پرا برهى خدا راست و گرو

اب به خدا،خـدا رديكى و قـراى نـزهى هستند كـه بـر:مقربيـن گـروتبه مقربـيـن.مر٢
ستند.مى پر

ه آنان در طاعات و عبادات حياء ازهى هستند كه انگيز:آنها گروتبه حيا پيشگان.مر٣
گاه است و به آنچه از اذهاند آنها آجون ون مى دانند كه خداى تعالى بر اندروخداست چو

د،به همين خاطر ازد آنها احاطه دارجوى هاى وه كارآنها خطور مى كند عالم است و به ريز
تند و به انجام طاعات و عبادات مبادركشى و عصيان كنند حيا داراينكه در مقابل خدا سر

٤اك.اه فانه يراه فان لم تكن ترمى كنند همچنان كه در حديث است:اعبد الله كانك تر

:آنها كسانى هستند كه بيش از لذت اهل دنيا از نعمتهاى دنيايى ازتبه متلذذين.مر٤
د:موايت شده است كه فررو(ع)شان احساس لذت مى كنند از امام صادقدگارعبادت پرور

ست دوًد و با آن معانقه كند و قلبادم كسى است كه نسبت به عبادت عشق بورزبهترين مر
ى خالى كند چنين شخصىاى آن از هر فكرا برد را انجام دهد و خوداشته باشد با بدنش آن ر

٥احتى.ندگى كند در سختى باشد يا در نارضعى زد كه در چه وباكى ندار

دگار به بالاترين:محبين كسانى هستند كه بر اثر عبادت و اطاعت پرورتبه محبين.مر٥
)٥٤ / ٥(مائده،نهيحبهم و يحبومايد:سيده اند چنانكه خداى تعالى مى فرستى او رجات دودر

نه برلى چگـوم كه بر عذابت صبر كنـم ود من گيـرمايد:اى معبـومى فر(ع)منينو امير المـؤ
و عن ابى عبدالله: ٦دانم كراق تو صبر توفر

كم عبدو الله تبارفا فتلك عبادة العبيد و قوجل خوا الله عزوم عبدوالعباد ثلاثة:قو
 له فتلكًا الله عزو جل حبام عبدواء و قواب فتلك عبادة الاجرو تعالى طلب الثو

٧ار و هى افضل العبادة.عبادة الاحر

حقيقت اخلاص محبين
ااتب آن است.زيركاملترين و بهترين مر(ع)ده امام صادقموتبه از عبادت بنا به فراين مر

ت ازتبه اخلاص است و اخلاص در اين مقـام عـبـارنيت در آن مشتمل بر محبـت در مـر
ل به مقـام ذاتصوا پـس از وفناى در ذات خداست.يعنى سالك محـبـت در عـبـادات ر
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تبه اخـلاصا محال است كسى به مرد و نيت او همان عشق خداست،زيـربدست مى آور
دد است هر چند از غير خـوجه به خـوسد.سالك مادامى كه متـود برن فناى ذات خـوبدو

ديت اومانى مخلص است كه خوجه الله نيست.زگذشته باشد باز هم عملش خالص لو
تبه شيطان تسليم مخلصاى آن عمل كند.در اين مرد شده و منيتى در بين نباشد كه برنابو

لاغوينهم أجمـعـيـن.الاد كه:ار كرد اقـرد.چنانكه خـواهى او نـداراى گمراهى بـرشده و ر
حيد افعالى و صفاتى وكاملان در عبادات كه تو)٤٠ـ ٣٩ / ١٥(حجر،عبادك منهم المخلصين

اد حق گشته،خدا رجود ربانى و عيـن وجودشان وجوا پشت سر گذاشته و اينـك وذاتى ر
تبه)ان(در هر مرنه با اخلاص عبادت مى كنند كه اخلاص ديگرا آنگوچنان مى شناسند و او ر

هآن در آيات مختل� از سورند در قرتبه اخلاص ايشان نيست از اين رو خداوه اى از مرذر
ن إلاو ما تجزود:مول فرده است.اوشان متمايز نموا از غيرص اين جماعت رصافات خلو

به اين معنا كه هر كس هر آنچه)٤٠ ـ٣٩ / ٣٧(صافات،ن.إلا عباد الله المخلصينما كنتم تعملو
اتر است كه نه چشمى ديده وى فراى آنها چيزا مى بيند جز بندگان مخلص كه جزده جزكر

د بلكه از خداست ازحق شده اند عملشان نه از خـوا اينان كه فانى درشى شنيده زيـرنه گو
ة أعيـنفلا تعلم نفس ما أخفى لهم مـن قـرا كسى جز خدا نمـى دانـد:اين  رو پاداش آنهـا ر

شنهايى از مايه  اى رو  پس هيچكس نمى  اند چه چيز)١٧ / ٣٢(سجده،نا يعملواء بما كانوجز
اى آنها پنهان داشته شده است.ده اند برهايى كه مى كربخش ديدگان،به پاداش كار

)١٢٨ـ ١٢٧ / ٣٧(صافـات،ن.إلا عبادالله المخلصيـنه فانهم لمحـضـروفكذبـود:موم فردو

ا آنان قيامـتند جز بندگان با اخلاص زيـريعنى آنكه در پيشگاه حقتعالى حاضـر مـى شـو
ا بى حساب بهجزا روزاين آنها را پس داده اند بنابرد رحساب خوانيده وا گذراى نفسانيه ركبر

ند.مى بر)٥٥ / ٥٤(قمر،فى مقعد صدق عند مليك مقتدرجايگاهشان 
؛)١٦٠ـ ١٥٩ / ٣٧(صافات،ن.إلا عباد الله المخلصينسبحان الله عما يصفود:موم فرسو

ه است جز بندگان مخلص كه هيچ كس جزصي� مى كنند پاك و منزآنكه خدا از آنچه تو
ا كه غير اين جماعت كسىنه كه هست تنزيه و تقديس كند زيرا آن گواند خدا رايشان نمى تو

دا به زبان حال و قال خـوند رت ديگر همه خـداوكه بايد نشناخت.و به عبـارا آنطورخدا ر
ص ايشان است.ترين تسبيح مخصوتسبيح مى كنند جز بندگان مخلص كه بر

ـ٧٣ / ٣٧(صافات،فانظر كيg كان عاقبه المنذرين.إلا عباد الله المخلصيند:موم فرچهار
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نا آنان از حال تبشير و تنذير بيروا جز بندگان با اخلاص،زيرساننده شدگان ربنگر حال تر)٧٤
فته اند،پس حالشان حال دهشت و هيمانار گراط تجليات اسمائى و صفاتى قرفته و در صرر

آنه  منذرين انـد،ازآنكه جزو گـروه برت ديگر مخلصين عـلاوجا.به عبـارف و راست نه خو
آنان جداست .ه ازسيده اند پس حساب اين گروفته و به خدا رجاتى بالاتر ردر

سيم كـهتبه اى ديگر از محبت و عشق بـه حـق مـى رحله بـه مـرپس از گذر از اين مـر
در(ع)ل مبتلا شده اند.محبتى كه امام حسينصواق بعد وص كسانى است كه به فرمخصو

ب سالكان و شيفتگان حـقع اخلاص حاكم بر قلوحقيقت فرفه ذكر مى كند،دردعاى عر
ه شان در عبادت عشق و محبت بهت ديگر محبين كسانى هستند كه انگيـزاست. به عبار

ىده و روا از اغيار خالى كرد رده اند كه دل خومانى بدست آورا زتبه رلى اين مرخداست و
ت محبتده اند و در غير اين صورق حقيقى كرد  و معشوجه به يك معبـوا متود رقلب خو

ده و بهش كراموا فرد رص كسانى است كه خوتبه مخصود.اين مرجه چنين دلى نمى شومتو
تبه از عشق مكمـلت ديگر اين مرسيده اند.به عبارت و بقا بعد الفنـا رحدت و كثرجمع و

فيند.همچنان كه امام العاراى سالك حاصل مى شوى برشيارقبلى و بعد از فنا و هنگام هو
ت على عذابك فكي� اصبر علىمايد:هبنى صبرو العاشقين در دعاى كميل چنين مى فر

ى تو صبر كنم.محبـتاق و دورنه بر فرم كه بر عذاب تو صبر كنم پس چگـواقك؛گيرفر
د كجا،و محبت هنگـامسيده جدا مـى شـوصال او رقى كه به ومانى كه از معـشـوسالك ز

تبهى آتش.اين مرختن.يكى عشق است و ديگرى سوصال كجا.يكى لذت است و ديگرو
اتب اخلاص است.تبه از مرد است كه بالاترين مردن خواز اخلاص در حقيقت خالص نمو

مايد:مى فر(ع)در دعاى بيست و هشتم از صحيفه،امام سجاد
دم به توجوگزيده ام و با همه وا برى اخلاص تنها و تنها تو رند من از رواى خداو

ى بر تافته ام و به هر كس كه ازست رومند تود نيازده ام و از هر كس كه خوى آوررو
لاى من كهده ام.تويى اى سرور و موى نيست تمنايى نـكـراش بى نيازنعمت تـو

د نه هر كـساز كرى آن درست كه بايد دست طلب بـه سـوتنها و تنها پيشـگـاه تـو
ست كه بايد از آنجا حاجتگاه تـوى مى طلبند تنها و  تنها درى كه از او چيزديگر

اى راهند.پيش از آنكه ديگـرى كه از او حاجت مى خواست نه هر كس ديگـرخو
انم و تنها به تو اميد مى بندم و تنها دست دعـا بـهانم تنها و تنها تور ا مى خـوبخو
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٨ا ندا مى دهم.م و تنها تو رآستان تو بر مى دار

مهمترين اثر اخلاص
ى شدنه شده اسـت،جـارمهمترين اثر اخلاص كـه در احـاديـث مـكـرر بـه آن اشـار

جـله عزوّلِل�قال:ما اخلص عبـد(ص)قلب و زبان است.عن النـبـىچشمه هاى حكمت بـر
ايت غيرحكمت مذكور در رو٩ت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إلاجرًاربعين صباحا

ل به كنه اشياىصوار و وك حقايق كليه،كش� اسراز معانى علمى و فلسفى آن و شامل در
ان خير كثير يادده و از آن با عنوا به عظمت ستوآن حكمت رقرند متعال درعالم است.خداو

 )٢٦٩  / ٢ه،(بقرًا كثيرًاتى خيرت الحكمة فقد أوتى الحكمة من يشاء و من يؤيؤده است.موفر

مايند:ه)مى فردر بيان اين حقيقت امام خمينى(ر
داراهد عملش الهى باشد وعلاج و كل العلاج در اين است كه انسان كه مى خـو

ا تلخيصد رهر عملى كه شد مجاهده كند و با هر رياضت و جديتى شده قصد خو
ضات،تخليص نيت و نيت خالصى است.منچشمه فيومايه نجات و سركند.سر

ت ينابع الحكمة من قلبه على لسانه،اخلاص چهلأخلص لله اربعين صباحا جر
ايدش.پس شما كه چهـل سـال يـا بـيـشـتـر در جـمـيـعه اين است آثـار و فـوروز

م مى دانيد وا علامه در علود رشيديد و خواصطلاحات و مفاهيم در هر عملى كو
دى از حكمت و در لسـان خـود اثرب مى كنيد و در قلـب خـواز جندالله محـسـو

ده،بلكهحمتتان با قدم اخلاص نبـوه اى  از آن نمى بينيد،بدانيد تحصيـل و زقطر
١٠ديد..شش كراى نفس كواى شيطان و هوبر

اتب آنم:توبه و مرفصل سو
مايند:فه چنين مى  فردر دعاى عر(ع)امام حسين

ها لى،أنا الذى اسأت أنا الذى اخطأت أنـاف بذنوبى فاغفرثم أنا يا الهى المعتـر
فتت….أنا الذى اعترالذى هممت أنا الذى جهلت أنا الذى غفلت أنا الذى سهو

ب عباده…؛اىه ذنوها لى يا من لا تضرء بذنوبى فاغفربنعمتك على،و عندى و ابو
مت از من در گذر.من همانم كهم پس تو به كرّف و مقرخداى من به گناهانم معتر
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دم من همانم كه اشتبـاهدم من همانم كه غفلت كـردم من همانم كه خطا كـربد كر
دم و باز به گناهـاند كراف به نعمت و عطايت بـر خـودم…من همانم كه اعـتـركر

ا ببخش اى خدايى كه گناهان بندگانـتفم از آن گناهان مردم پس معترع نموجور
اهد داشت.ا زيان نخوهيچ تو ر

ابر خالق،ا در برد راين كلمات در حالى از زبان انسان كامل صادر شده است كه خو
ل گمان كنى توبههله اوابر نعمتهاى او ناسپاس مى  بيند.شايد در وان و در برضعي� و ناتو

ش به شيعيان واى آموزاى چيست؟آيا به حقيقت گناهكار است يا بربر(ع)ت حسينحضر
ابرا در برد رد.حق آن است كه بگوييم او خوا به زبان مى  آورد چنين مطالبى ران خوفدارطر

ط هيجان و عشقىاف به تقصير از فرند گنهكار و مقصر مى داند و اين اعترعظمت خداو
د.انى آن امام همام صادر مى  شول از صدر نوراست كه نسبت به مبدأ او

امتوبه عو
گناه است.پس ازگناه و در اصطلاح اهل علم،پشيمانى برگشت ازتوبه به معنى باز

ى كه بايد طبق دستور علماى اخلاق  بكند،لين كارى حاصل شد،اواى سالك بيدارآنكه بر
گشتى خدا بازده،به سوتوبه است.يعنى آنكه در دل نيت كند از گناهانى كه در گذشته كر

ع متضمن سه اصل است:جوگشت و ركند.اين باز
م نمايد كه ديگر به سمت آن گناهـان بـازعزاقعا پشيمان شـده ودوگناهان خـو:ازلاو

دد.نگر
عى ظلمن نوان نمايد.حق الناس چوا جبرده،همه ردم ضايع كرمرقى كه از:حقومدو
ان است،.ق ديگربه حقو

ىاجباتى كـه از روايض و وده ادا نمايد.يا فرند ضايع نمـوقى كه از خـداو:حقومسو
ا قضا كند.د انجام نداده همه رقت خوجهى در وى يا بى توسهل انگار

شتى كه ازه اى كه گوه است به اندازاندوع بر پشيمانى است،گريه ودى كه متفرارمواز
دارشت نو برويد.از موايت گوفته و مطابق روه از بين رئيده با اين اندود روتن فرام براه حرر

ا نفس به دلايـلن كند؛زيرد بيروا هم از ذهن خوگشت به گناه رم آنكه،فكر بازعزع برمتفر
ت بخش است،به همين دليل فكر گـنـاهّاى او لذده و معصيت بـرمختل� طالب گناه بـو
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مع بر عزد ديگر كه متفرارگاه به سمت گناه بكشاند و نيز از مودآا ناخوممكن است انسان ر
اى او به انجام گناه پيشدليل ميلى برى گناه است آنكه،اگر به هـرگشت به سوبه عدم باز

ا تنبيهى سخت كند تا ديگر اشتياق به معصيتد رتكب شد خوعى مرآمد،يا عمل خلاف شر
دىارنه هاى عملى بسيار در ميان علماء نقل شده است.از مـود نموپيدا نكند.از اين مور

د چشانيده و از آنا بر نفس خوع بر حق الله است آنكه همانطور كه شيرينى گناه ركه متفر
د بچشاند و اين امر در ضـمـنا هم به خـومخالفت با نفـس رده،تلخى عـبـادت ولذت بر

فت.اهد گرت خوافل و عبادات مستحب صورايض و نواجبات و اداى فرانجام قضاى و
دهموآن ذكر فرنه توبه كه توبه حقيقى مى باشد،سه پاداش در قراى اين گوند نيز برخداو

است:
).٣١ / ٢٤(نور،نن لعلكم تفلحومنوا إلى الله جميعا أيها المؤو توبوى و سعادت:ستگار.ر١

لئك يبـدلإلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحـا فـاو.تبديل سيئات به حسنـات:٢
).٧٠ / ٢٥قان،(فرحيماا رالله سيئاتهم حسنات و كان الله غفور

).٢٢٢ / ٢ه،(بقرابين و يحب المتطهرينإن الله يحب التوند شدن:ب خداو.محبو٣

ط است كه درت از سه شرده عبارموفراى توبه ذكـرطى كه حق تعالى برهمچنين شرو
د:ه مى شوزير به آنها اشار

و ليست التوبة للذينت باشد:الات آخرگ و رؤيت احومرل اينكه توبه قبل ازط اوشر
).١٨ / ٤(نساء،ت قال إنى تبت الآنن السيئات حتى إذا حضر أحدهم المويعملو

جل:و ليست التوبه للذين…ذلك اذال الله عزوالامام الصادق و قد سئل عن قو
١١:من تاب قبل ان يعاين قبل الله توبته.(ص)ل اللهسوعن رة والاخرعاين أمر

شدهى عناد و لجاجت از انسان صادرم آنكه گناه به جهالت و غفلت نه از روط دوشر
إنه من عمل منكم،بجهالة)؛١٧ /(نساءء بجهالةن السوإنما التوبة على الله للذين يعملوباشد:

)٥٤ / ٦(انعام،حيمأصلح فإنه غفوررثم تاب من بعده و

ا إلى الله توبـها توبـويا أيها الذين آمنـوح باشـد:د،توبه نصوم آنكه توبـه فـرط سوو شر
)٨ / ٦٦(تحريم،حانصو

د شده است.ارايات مختل� بامضامين تقريبا يكسان وح رودر معناى توبه نصو
گشتح پشيمانى به قلب،استغفار با زبان و عدم بازد:توبه نصومو فر(ع)امام على
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ح آن است كه باطن انسان مانندد:توبه نصوموفر(ع)نيز امام هادىوبه گناه است.
دى توبه كند وح يعنى فرد:نصوموفر(ع)و امام كاظمدد.تر از آن گرظاهر او بلكه بر

١٢دد.ديگر به گناه باز نگر

مايند:ه)در باب توبه مى فرى(راد ملكى تبريزا جوف كامل ميرزم عارحومر
ار در اقبال،در اعمالگوا كه سيد بزرب است در مقام اقدام به توبه،عملـى رخو

ت ختمىد و تفصيل آن اين است كه حضـرده بجا بياورايت كـرماه ذى القعده رو
دند:يا ايها الناسموده فرن تشري� آورم ذى القعده بيروروزيكشنبه دو(ص)تبتمر

اهيم توبه نماييـم.ديم همه ما مى خـوض كرد؟عراده توبه داركدام يك از شمـا ار
تبـهكعت يك مركعت نماز در هـرضو بگيريد و چهـار ردند:غسل بكنيـد و وموفر

تبهانيد و بعد از نماز هفتـاد مـرذتين بخوتبه معـوحيد و يك مرتبه توحمد و سه مـر
ه الابالله العلى العظيم نماييد و بعد از آن بگوييد:يالاقول واستغفار و ختم به لاحو
منات فـانـه لاالمـومنـيـن وب جميع الـمـولى ذنوبـى و ذنـوعزيز و يا غـفـار اغـفـر

ا بكندد:هيچ بنده اى نيست از امت من كه اين عمل رموب إلا انت و فرالذنويغفر
ا از سر بگير كه توبه توجز اينكه منادى از آسمان ندا دهد:اى بنده خدا عملت ر

١٣حديث.گناه تو آمرزيده الى آخرل است ومقبو

اصاص و اخص خوتوبه خو
اه و پويندگان طريق حق است كه ايـنگاه،توبه سالكان رتب� توب� خاصـان درلين مروا

گاه اندتبه ديگر مقربين درهات مى نمايند.مرجماعت توبه نه از كبائر،بلكه از صغائر و مكرو
ت  حسناتجه به غير حق تعالى مى نمايند نه از گناه،و همين است معناى عباركه توبه از تو

دات قلبيـهارق اينها،صديقان مى باشنـد كـه تـوبـه از وتبه فوار سيئات المقربـيـن.مـرالابر
د مى نمايند.تبه آخر توبه فانيان فى الله است كه توبه از شطحيات خومى نمايند و مر

تبها از مرده و آنان رموند به ايشان عنايت كامل فراص يعنى آنانكه خداواما اخص خو
سانده،توبه از غبار نگاه بهانده و از حال تلوين به مقام تكوين و از محو به صحو رفنا گذر

اىد كه برم مى شواتى مى نمايند كه بر قلب ايشان مى افتد.از اين كلمات به خوبى معلوكثر
خى تنهاد و بـرده مى شوار شمراتب آن جزو حسنات ابـرخى از مـراتبى است كه برگناه مـر
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د:مود شده است كه فرارو(ص)ل خداسوگاه حق،گناه است چنانكه از راى خالصين دربر
ه يعنى بر قلب مـنّم سبعين مـرالله فى كل يـوانه ليغان على قلبى و إنى لاستغـفـر

جهاند توت مى توى  مى نشيند كه هر روز هفتاد بار استغفار مى كنم.اين كدورغبار
ايل مى شده است.و در حديثد زده كه زوى بواطرلى از قبيل خوات باشد وبه كثر

د مگر آنكه بيست ون تشري� نمى بر از هيچ مجلسى بيرو(ص)ل خداسواست كه ر
١٤د.تبه استغفار مى كرپنج مر

ه فتحتفسير آياتى از سور
.ليغفر لك الله ما تقدم مـن ذنـبـك و مـاًإنا فتحنا لك فتحا مبـيـنـامايـد:ند مى فـرخداو

)٢ـ ١ / ٤٨(فتح،تأخر

اقات ربانىف و تجليات و اشرم و معارت از گشايش علوفان عبارفتح در مسلك عار
نصر من اللهل الفتح القريب.قال الله تعالى:تبه است.اوبر قلب سالك،و شامل سه مر

قى انسان از مقام نفس به مقام قـلـب اسـت وت از تر؛كه عبـار)١٣ / ٦١(ص�،و فتح قريـب
ت بر قلب سالك تجلى پيدا مى نمايد.اينت و جبروتبه ملكوفى است كه در مرشامل معار

ح.اى عبور از مقام قلب به مقام روفتح مقدمه اى است بر
ه شده است و از آن تعبير به مـقـامق بدان اشارم،فتح مبين است كه در كريمـه فـودو

تاحديت و حضرتبه ومانى است كه سالك به مرده اند.و آن زح نيز كرقلب بالغ به مقام رو
ات كه در حقيقت همان عالم اسمـاء و صـفـاتتبه از حضـرسيده باشد،اين مـرت رلاهو

سين است.در اين مشهد فناى سالك فناى اسمـائـىالهى است،نام ديگر مقام قـاب قـو
تبه آخـرخ مى دهد،تجليات اسمائى است.و مـرتبه راى او در اين مراست و فتحى كه بـر

:اذا و همان«مقام او ادنى»است كه در آيهّفتح مطلق است كه خاص قلب بالغ به مقام سر
حدت و فناى در احديته شده و فتح باب وبه آن اشار)١ / ١١٠(نصر،جاء نصر الله و الفتح

ات الله(صلولياء اوو او(ص)تبتت ختمى مراست كه تنها خاص انسان كامل محمدى،حضر

١٥ستبه تبع اوعليهم)

اص و توبه پيامبر اسلام(چنانـكـه درده اند،توبه خوع توبه اى كه انبياء سالفه نـمـونو
به(ع)ده است.بايد دانست كه امام حسيـناص بوه شده است)توبه اخص خوحديث اشار
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اتب است.پس اگر توبه از گناهى مى نمايداجد همين مرلياء محمديين،وان يكى از اوعنو
دهى ايجـاد كـراتى است كه در قلب او غـبـاراطر و عنايت بـه كـثـردر حقيقت توبـه از خـو

اص است.است.منظور توبه اخص خو

اتب آنم:حمد و مرفصل چهار
مايند:ند در ستايش او چنين مى فرپس از ذكر نعمتهاى بسيار خداو(ع)امام حسين

احدةدى شكر وتها ان اؤاجتهدت مدى الاعصار و الاحقاب لو عمرلت وان لو حاو
 و ثناءً جديداًك ابداجب على به شكرمن انعمك ما استطعت ذلك الا بمنك المو

ن من انامك ان تحصى مدى انعامـكصت انا و العادو اجل و لو حـرً عتيداًفاطار
 هيهات انى ذلك و انت المخبرً و لا احصيناه امـداًناه عدداسالفه و انفه ما حصر

ى آنهاها…از بسيارا نعمه الله لاتحصوفى كتابك الناطق و النبأ الصادق و ان تعدو
نهاها و بلكه قرل مدت عصرم طودازى بپرشش در ضبط آنها عمراگر به قصد و كو

ت كه آند مگر باز به نعمت ديگرانم كرا نتواگر عمر كنم شكر يكى از آن نعمتها ر
ى اگر من و تمام حساب دانـانداند.آراجب گـره ونيز به من شكر و ستايشى تـاز

ا احصا كنيماهيم نهايت نعمتهايت از گذشته و حال و آيـنـده رعالم خلقت بخـو
گز،و كجـاد،هراهيم بـوك نهايتش قادر نخـوه اش و درگز به حساب و شـمـارهر
اهيد نعمتهاىدى كه اگر بخوموآن بيان فرد در كتاب ناطق قرتى كه خوانيم در صورتو

انيد…گز نتوه آريد هرا به شمارخدا ر
اين هم شاملد و اعلان محامد او،بنابرت است از اظهار كمالات محموحمد،عبار

ااجع است زيرد،هم شامل مدح و هيچ ثنا و حمدى نيست مگر آنكه بـه حـق رثنا مى شو
ست.ى اوآغاز حمد از او و نهايتش به سو

اتب حمد در غيبفانى مرشناخت عر
اى ذات به كلام و سمع ذاتى و كلامهاتب حمد،حمد ذات است برتبه از مرلين مراو

ة لاظهار ما فىادة و القدرة عن التجلى الغيبى الحاصل من تعلقى الارفى هذا المقام عبار
ة عن تجليه بعلمه المتعلق بحقيقة الكلام الذاتى.نتيجه اينالغيب و ايجاده و سمعه عبار
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احديت وت ونات غيبى است به تجلى ذات به فيض اقـدس در حـضـرحمد اظهار مكنـو
اهدده و تا ابد الابد خول بول الازجمع الجمع به ظهور اسماء و صفات كه اين تحميد از از

اتب حمد به لسان احديت ذاتيه و اسم اعظم است؛اين اسم شري�تبه ديگر از مرد.مربو
د.در ايندى اش،ثناى ذات حق مى كند به لسان استعداد كامل خـوجوبه تمام حقيقت و

مقام ذكر و ذاكر و مذكور،الله است.نتيجه اين حمد ظهور اسماء الهى در مقام جمعى
اخورتبه اسماء به فراحديت است.در اين مرش به لسان احديت جمع و وتبه ديگراست.مر

ساطت الـلـهده و به تجليات ربانى،حـمـد ذات بـه واستعداد،اظهار كمـالات ذات نـمـو
تبه ديگر از حمد،حمدمى نمايند.حاصل اين حمد ظهور اعيان و صور اسماءست.مـر

سط اسماء كه نتيجه اش ظهور اعيان عينى است.ا به تواعيان علمى است مر ذات حق ر
ص:ح الفصوى فى شرف القيصرقال العار

 فهو ما نطق به فى كتبه و صحفه منًلاو اما حمده ذاته فى مقام الجمعى الالهى قو
 فهو اظهار كمالاته الجماليه و الجلاليـهًتعريفاته نفسه بالصفات الكماليه و فعلا

ه و من علمه الى عينه فى مجالى صفاتهمن غيبه الى شهادته و من باطنه الى ظاهر
لى و ظهور،تجلياته فى ذاته بالفيض الاقدس الاوًلايات اسمائه.و حالاو محال و
١٦.ً و تفصيلاًد جمعالى فهو الحامد و المحموالنور الاز

ت علمى،پس حمدتى،متعين نيست حتى كـثـرن در مقام ذات جمعى هيچ كثـرچو
جه جمعى غيبى بـهلى و فعلى و حالى بلكه به وجه تفريق قـواى ذات است نه به وذات بر

ق� لا اثر و لا مأثورت غيب و فى هذا الموكلام ذاتى از لسان ذاتى به سمع ذاتى در حضر
سلين حتى خاتم النبيين بل كلـهفة لاحد من الانبياء و المـرسم،غير معروو لا اسم و لا ر

لى در مقام احديت ذاتيه،به كلامن.ظهور حمد ذات به لسان غيبى قون و غيب و كموبطو
ل ازقانى تفصيلى نـازل از غيب هويت به حقيقت محمديه و به كلام فـرآنى جمعى متنزقر

احديت است.ت وآنى به حقايق تمام انبياء در حضرله قرمنز
اتب حمد در شهادتفانى مرشناخت عر

قى نيست در اينجا بين جماد و نبات و انسان وجى،كه فرد و اعيان خارالم شهودر عو
ن تسبيحهملكن لا تفقهووست:د اوص به خوان،زبان حمد هر چيز و هر كس مخصوحيو

تبه حمدحمد يا به زبان قال است يا به لسان حال و يا به فعل و عمل.پس از آنكه سالك مر
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ب بهده و مربوا دريافت كرد،تجليات الهى رنيد،به سبب تربيت از اسم خـوا گذارلى رقو
ت است از ظهور و بروزدد.اين اتصال عبارديده،به عين ثابتش متصل مى گرد گرب خور

د و اسمف حمد ذات به استعداد خواسماء الهى متجلى در قلب سالك.در اين حال عار
ص كسانى استدش مى نمايد و لذا حمد به لسان حال و استعداد، مخصوجوظاهر در و

اهند حمد حق بهند تا بخود ندارد و جسمانيت خوجهى به خوسيده و توكه به فناى ذات ر
ت است از اتيان بالاعمال البدنيه من العبادات ولسان قال بكنند.حمد فعلى هم كه عبار

ات حمد حالىتبه از حمد از اثر الى جنابه الكريم.اين مرًجهاجه الله و تو لوًات ابتغاءالخير
اتب حمد نيست.تبه اى خاص از مرده و مربو

اتبى است.آنانكه هنوز دراى حمد مراص براص و خاص الخـوام و خوبا نظر به عو
اى حقتعالى فاعليتى به نحو يقين قائل نيستند،حمد خدا جز بهند و برقه و صحومقام تفر

دد بى خوسيده و از خواص كه به محو و فناى ذات رلقلقه زبان و عادت نمى كنند و اما  خو
لىاى حق مى كننـد وشده و متخلل در ذات حق گشته اند،حمـد حـق از زبـان حـق و بـر

سيده اند و حق در ايشان متخلل گـشـتـه،تبه صحو بعد المـحـو راص كه به مـراخص خو
ا يكجاده و حق و خلق رق لم يشكر الخالق بونم به كلام من لم يشكر المخلوزبانشان متر

ند،پس حمد ايشان جامعتر و كاملتر است و به خاطر كمال انسانيتشان در ايندر نظر دار
افل وائض و نوب فرتبه جمع قرا حمد مى كند.اين مـرد رند از زبان ايشان خومقام،خداو

الحق بهم يسمع و يبصر و يبطش.به لحاظ آنكه تمامك الى الله است واتب سلواكمل مر
ب از اسماء ديگر باشداى الله است هر عينى كه به اين اسم و حقيقت آن اقراتب حمد برمر

كشان از اسم الله كاملتـريـنلياء محمدييـن كـه درش بيشتر است و لـذا اوحمدش از غيـر
مانىاك است،حمد ايشان كاملترين حمد و مدحشان اتم مدايح است.پس تازاتب ادرمر

فته است.ت نگرد خالق است،حمد كاملى صوركه حامد،خلق و محمو
اكات و سكنات عالم رن همه افعال و حرسيده،چوحيد افعالى رتبه توكسى كه به مر

ا هم از خداند مى بيند،اگر كسى هم لط� و نيكى اى به او كند آن راده و مشيت خداوبه ار
ا سپاس مى گويد.همچنـيـنند رلى در حقيقت خـداومى بيند،پس از او تشكر مى كـنـد و

اى در عالم ببيند،خـدا رحيد صفاتى نائل شده است هر صفت نيك و خيـركسى كه به تو
سيده،و از ناحيهحيد ذات ركه از كسانى است كه به تو(ع)ت حسينشكر مى كند،اما حضر
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ا در ذات هر شى اى از اشياء عالم مـشـاهـدهل)،خدا رس نزوگشته است(در قـوخدا بـاز
ا همه جان او خدا رى از او متضمن يادى از خداست چوداراين هر گفتار و كرمى كند بنابر

ده است.مى بيند و به همين جهت شكر از هر كسى مى نمايد در حقيقت شكر از خدا نمو
ب العالمينقتى او الحمدلله رت است:ومين تا آسمان متفاواين حمد او با حمد بقيه،زبنابر

ى از اعشار آن نمى بريم،پس بهتر استى از آن مى فهمد كه ما پى به عشـرمى گويد چيز
د صحبت كنيم.تبه خوده و در مرتاه كرسخن كو

اتب آنآنى از حمد و شكر و مرشناخت اخلاقى،قر
تى از منعم است.به عبـارحمد به معناى تصور نعمت و اظهار آن و سـپـاسـگـذار

ت از شناخت نعمت منعم و شادمانى و سرور نسبـت بـه آن،عـمـل بـهديگر حمد عـبـار
اه بندگىى از منعم و استعمال نعمت در رم بر امور خير،سپاسگذارمقتضاى اين سرور با عز

١٧ند است.خداو

جه ول حمد قلبى و آن اين است كه در دل متوكن است:اوتبه و راى سه مرحمد دار
ست و اگرد از اومتذكر  نعمتهاى خدا باشد و به اين مطلب ايمان داشته باشد كه هر چه دار

ده كه او اينچنين عطايى نسبتمواده فرند ارى به او عطا مى كند بداند كه خداوبنده اى چيز
ا به يددر مناجات گفت:الهـى آدم ر(ع)سىى است موبه او داشته باشد.همچنان كه مـرو

نهدى چگوا به او تزويج نموا رد جاى دادى و حوا دربهشت خود آفريدى و او رت خوقدر
نتيجه شكر باطنى و١٨د:دانست كه اينها از من است.مود؟خداى تعالى فرا نموشكر تو ر

ل شكر زبانى،يعنى به هنگـامايمان قلبى نسبت به نعمتهاى حقتعالى،دو چيز اسـت:او
م شكر عملـىان الهى زبان به حمد و سپاس الهى بگشايـد و دواستفاده از نعمتهاى بيكـر

ده واده كرند اراهى كه خداوا در رده است رموند به او عطا فريعنى آنكه نعمتهايى كه خداو
د:شكر هرموفر(ع)ايت است كه امام صادقد.چنانكه در روست به كار گيرضاى اود رمور

د:شكر نعمتها اجتنابموو فر١٩ا كند.گ باشد آن است كه حمد خداى رنعمتى اگر چه بزر
٢٠مات است و تمام شكر گفتن الحمدلله است.از محر
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آنسهايى از قردر
ا من طيبات ماا كلويا ايها الذين آمنـوده :ى نموگذارا امر به شكرند انسانها ر.خداو١

ده ايـد ازاى كسانيكـه ايـمـان آور)؛١٧٢ / ٢ه،(بقـرناشكرو الله إن كنتـم إيـاه تـعـبـدوقناكـم ورز
ا به جاى آوريد اگرانى داشته بخوريد و شكر او راى شما ارزند برروزيهاى پاكى كه خداو

ستيد.ا مى پرتنها او ر
عايتا را رد آنانكه تقوموار داده فرا قرتبه تقوا بالاتر از مرى رگذارتبه شكر.حق تعالى مر٢

،اين)١٢٣ / ٣ان،(آل عمرنا الله لعلكم تشكروفاتقوسند.ى برگذارجه شكرمى كنند شايد به در
تبه بالايى است كه تنها كسانى كه جزوآيه نشان مى دهد شكر و سپاس از نعمتهاى حق مر

د:موآن فرى از آيات قرست كه در بسيارند.از اين روجه نائل مى شومتقين هستند به آن در
اينو)،٦١ / ٤٠(غافر،نلكن اكثر الناس لا يشكروود:مـو،يا فر)٢٣ / ٦٧(ملك،ن ما تشكروًقليلا

كان شكر(يعنى زبانى،قلبى و عملـى)اتب و اردن تمام مربه آن خاطر است كه به جـا آور
ار است،جز از عهده كمى بر نمى آيد.اوآنطور كه شايسته و سز

اى و نعمتهاى ديگر است.زيرايش روزى در دنيا افزگذاراقب شكر.يكى از آثار و عو٣
اياتاين حقيقت در رو)،٧ / ١٤اهيم،(ابرتم لازيدنكملئن شكرد:موعده داده و فرد وكه حق خو

ند در سپاس گفتند:خداوموفر(ع)فته است از جمله امام علىار گرد تأكيد قرانى نيز موراوفر
٢١ى او ببندد.ا به روحاليكه در نعمت را بر بنده اى نمى گشايد،درر

ممانى معلوه شد،زگى و عظمت مقام شكر همانطور كه پيش از اين به آن اشار.بزر٤
لوح كه دو تن از انبياء اواهيم و نوآن مى بينيم كه حقتعالى ابرد كه با تأمل در آيات قرمى شو

حه نوا به اين صفت مى ستايد دربارده و آنها رفى نموا صاحبان مقام شكر معرم هستند رالعز
 لانعمه اجتباهًاشاكرد:مواهيم فرد ابرو نيز در مور)٣ / ١٧اء،(اسرا شكورًإنه كان عبدامايد:مى فر

د و ما نيز به خاطراهيم بنده شاكر ما بـو؛يعنى ابر)١٢١ / ١٦(نحل،اط مستقيمو هداه إلى صر
ديم.اه مستقيم هدايتش نموده و به رسالت)انتخاب نمواى را(برى رى اش،وگذارهمين شكر

لقد آتينـاود:مود لقمان حكيـم فـرار داده و در موردي� شكر قـرا هم رهمچنين حكـمـت ر
و ما به لقـمـان)١٢ / ٣١(لقمـان،لقمان الحكمة أن أشكر لله و من يشكر فانـمـا يـشـكـر لـنـفـسـه

دا به جاى آور كه هر كه شكر كند به نفع خوديم شكر خـداى رموديم و فرحكمت عطا كر
ّعنى أن اشكر نعمتك التى أنعمت علىب أوزرد:موده است.و از زبان سليمان فرشكر كر



١٠٢  و قرآن(ع)امام حسين سال	 شانزدهم

فيق شكر نعمتهايى كه بـرندا توخداو)؛١٩ / ٢٧(نمل،ضاهترًالدى و أن أعمل صالحـاو على و
ضـىا به عمل صالح خالصى كه مـرما و مرانى داشته اى،عنايت فـرم ارزمن و پدر و مادر

٣٩مر،(زبل الله فاعبد و كن من الشاكرين د:مود فرنيز به پيامبر اعظم خوفق بدار.وست موتو

ستش كن و از شاكرين باش.خدار ا پر)؛٦٦ /

اتب آنكل و مرفصل پنجم:تو
ا نشان مى دهند:كل رفه با بيانى زيبا چنين مقام تودر دعاى عر(ع)امام حسين

كل فلا تكلنى و اياك اسئل فلا تخيبنى ونى و عليك اتوالهى…بك انتصر فانصر
منى و بجنابك انتسب فلا تبعدنى و ببـابـك اقـ� فـلاغب فلا تحرفى فضلـك ار

لا كي�نك بدلا و لقد خسر من بغى عنك متحوضى دودنى…لقد خاب من رتطر
ى مى طلبم پـساك و انت ما قطعت الاحسان…؛خدايامـن از تـو يـارجى سـوير

است مى كنم پـسخوانگذار و از تـو درا وكل مى كنم پس مـرياريم كن و بر تو تـو
ا به تود ردان و خومم نگرم پس محروم تو چشم داردان و به فضل و كرنااميدم مگر

ا از آنگاه تو ايستاده ام پس مـرد دور نكن و بـه درا از خومنتسب مى دانم پـس مـر
م شد و هر كـهى غير از تو مايل شد از هر چيز مـحـروان…هر كس به هر چيـزمر
تىنه چشم اميد به غير تو كنند در صورديد چگودانيد زيانكار گرى طلب از تو گررو

د…اهى كرده و نخوگز قطع احسان از بندگانت نكركه تو هر
)٤٢ / ١٦(نحل،نكلوا و على ربهم يتوالذين صبروقال الله تعالى:

مايد:ل السائرين مى فرصاحب مناز
ستكالت اودن بر ودن تمام امور است به صاحب آن و اعتماد كرنمواگذاركل،وتو

قين.كل على الله انقطاع العبد فى جميع ما يأمله من المخلوو بعضى گفته اند:التو
ستن بهق و پيوا از مخلود رهاى خوخدا،بريدن بنده است تمام آروزكل بريعنى تو

٢٢حق است از آنها.

ند در همه امور خويش وكل،اعتماد و اطمينان قلبى انسان به خداوبه بيانى ديگر تو
دن است.تحقق اين حالتاگذار كرا به او وهاى رتى غير از او و نتيجه كارى از هر قدراربيز

ند بر سختى هـا ول:ايمان به اينكه خـداوق� است بر تحقق چندحالـت:اودر انسان متو
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ندم:ايمان به اينكه خداود.دوگاه است و به همه آنها علم داراريهاى بنده آمصائب و دشو
م:ايمان به اينكه،هيچد نيست.سوخوده و محتاج به غيردن حاجات بنده قادر بوآوردر بر

عالم و آدم اثر گذار نيست و همه علل و اسبابند در كارت خداوتى جدا از قدرّت و قوقدر
اتبتبه اى از مـراقع مرد در واده او عمل مى كنند كه خـوت الهى اند و تحـت ارمقهور قدر

فع مشكلد صلاح بداند،در رقت خوند هر وه  اعتقاد به اينكه خداوحيد است و بالاخرتو
٢٣د.مواهد فراده خودن حاجت بنده ارآورو بر

ه انبياءكل سيرتو
آن پسند در قرده است.خداوال بوقات و احوه مهم انبياء در همه اوخدا سيركل بر تو

اگ رده و اين مقام بزرحق نموكل ايشان بره به تودن بعضى از حالات انبياء اشارگو كراز باز
از ميان صفات ديگر اين چنين مى ستايد.
(توبه،ش العظيمب العركلت و هو رعليه تومايد:حق تعالى از زبان پيغمبر اسلام مى فر

تبه شان در علم الهى چنينحسب مرو همچنين از لسان ساير انبياء عظام هر يك بر)١٢٩ / ٩
مايد:مى فر

)٧١ / ١٠نس،(يوكلتفعلى الله تو:(ع)حاز زبان نو

)٨٤ /نس (يواكلوفعليه تود:م خوبه قو(ع)سىاز زبان مو

)٥٦ / ١١د،(هوكلت على الله ربى و ربكمإنى تو:(ع)داز زبان هو

)٨٨ / ١١د،(هوكلت و إليه أنيبفيقى إلا بالله عليه توو ما تو:(ع)از زبان شعيب

)٦٧ / ١٢س�،(يونكلوكل المتوكلت و عليه فليتوإن الحكم إلا لله عليه تو:(ع)باز زبان يعقو

فيع و بلند سالكان الى الـلـهل ركل يكى از مـنـازيكى از نكات مهم اين است كـه تـو
ا قبل از آن،حله ايمان ركل باشد كه چهار مراند متوپيش از اين گفتيم كه كسى مى تواست.

كلينند متواى جايگاه بلندى است كه خداوكل دارانده باشد،به همين دليل مى گوييم توگذر
ده است.فى كرا چنين معرر

آن جمله درمن مينامد.ازا مؤكل رده و متوفى كرمنان معرا يكى از صفات موكل ر.تو١
)١١ / ٥(مائده،نمنوكل المؤعلى الله فليتوومايد:ه مى فرد اشارارمو

كلت ديگر متود و به عبارست داشته و به او عشق مى ورزا دوكل ر.حق تعالى متو٢
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)١٥٩ / ٣ان،(آل عمركلين الله يحب المتوّانب خداست.محبو

ند هيـچده و به او ايمـان داركل كركسانى كه خـدا تـوآن،شيطان بـرطبق نص قـر.بر٣
كل به لحاظد.اين به آن خاطر است كه متوذ نداراى نفـواهى برتسلطى نداشته و در آنها ر

د،پس در همه حال به ياد خداست و بر كسى كـهى به حق تعالى اميـد دارآنكه در هر كار
د.ذى نداراه نفواست شيطان ردائم الذكر

)٩٩ / ١٦(نحل،نكلوا و على ربهم يتوإنه ليس له سلطان على الذين آمنو

غ و خل�ند هيچ كذب و دروخداوآن(البته كه در گفتارمايش حق در قر.بر طبق فر٤
ندد خداواگذارا به حق ود رخوكل كند و امورخدا توى بركس در هر كارعده اى نيست)هرو

)٣ / ٦٥(طلاق،هكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمرو من يتومايد:ا كفايت مى فراو ر

دم باشد بايد بر خدامندترين مرترين و نيروگارهيزد:هر كس مايل است پرموپيامبر فر
ا نجات دهد و هيچ شيطانىد:كسى كه به خدا تمسك جويد خدا او رموكل كند.و نيز فرتو

٢٤ساند.به او ضرر نر

٢٥د.كل كند سختى ها بر او آسان شوخدا تود:هر كه برموفر(ع)امام على

سيدم و بر آن تكيهى رارن شدم تا به ديوى بيرود:روزموفر(ع)ت على بن الحسينحضر
دى كه دو جامه سفيد بر تن داشت پيدا شد و در رويم نگريست.پس گفت:دادم.ناگاه مر

اى دنياستهت برهگين مى بينم؟آيا اندوا اندواى على بن الحسين چه شده است كه تو ر
اهگين نيستم زيـراى دنيا انـدوكار و بدكار آماده است.گفتم:بـراى نيكـوى خدا بركه روز

ست وعـده اى درت است؟كـه واى آخرست است.گفـت:پـس بـرآنچه تو مى گـويـى در
ا چنان استم زيره نداراى آنهم اندومايد.گفتم:برسلطانى قاهر نسبت به آن حكم مى فـر

ضعىاى چيست؟گفتم:از فتنه عبدالله بن زبيـر و وهت پس بركه مى گويى.گفت:اندو
گاهگفت:اى على بن الحسين آيا ديده اى كسى به درسم.او خنديد وند مى تردم داركه مر

كل كند و خداخدا تود؟ گفتم:نه.گفت:آيا ديده اى كسى برخدا دعا كند و مستجاب نشو
اهد و به او ندهدى بخواريش نكند؟گفتم:نه.گفت:آيا ديده اى كسى از خدا چيزگزكار

٢٦م غايب شد.؟گفتم:نه.پس از نظر

د:ازموكل چيست؟فرم حد تود:فداى تو شوال كرسـو(ع)ضاحسن بن جهم از امام ر
د خدادم نزاترين مرد با تقوست دارد:كسى كه دوموسى.و پيغمبر فراحدى غير از خدا نتر
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٢٧خدا كند.كل برباشدپس تو

مايند:ه)مى فرى(راد ملكى تبريزا جوف بالله ميرزم عارحومر
استه هاى حـقا تابع خـود راسته هاى خـونه ممكن است كه آدمى هـمـه خـوچگـو

اده اىگز ارد هرا شناخت،و عاقل  هم بـوكند؟هنگامى كه بنده اى عنايت خـدا ر
ا شناخت عنايت الهى حكم مى كند كه خداى تعالىاده خدا نمى كند زيرخلاف اربر

ا جز دركتى راهد و شخص عاقل هيچ حرى به جز خير و صلاح بنده اش نخوچيز
اضىخلاف مصلـحـت رى بـراصلاح انجام نمى دهـد و بـه چـيـزطريق صـلاح و

اده از علم بها ارد زيـراده مخالفت كنده مـى شـواين ماده و ريشـه ارد بنابرنمى شـو
استه استآنچه خداى تعالى خـوقتى فهميد كه در  غيـرد و وصلاح ريشه مى گيـر

اهداست خدا نخوخلاف خـواده اى هم بر ارًاد قهرد ندارجوصلاح و مصلحتـى و
٢٨داشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،٣٤٣ /مىارزص الحكم،تاج الدين خوح فصو.شر١

.١٣٧٨دفتر تبليغات اسلامى، 
ل،ل،باب اوكن او،ر١٧ /.اخلاق،سيدعبدالله شبر٢

م.فصل دو
.٢٣٧.نهج البلاغه،حكمت ٣
مل،ناصر مكـار.الامثل فى تفسير كتاب اللـه الـمـنـز٤

سـه امـام عــلــى بــن،مــدر٣٣٠ / ٢٠ى،ازشـيــر
ق.١٤٢١ابيطالب،

سسه تنظيـم و،مو١٢٢ /.آداب الصلاه،امام خمينى٥
.١٣٧٨نشر آثار امام،

.بخشى از دعاى كميل.٦
جمه جامع السعادات،سيد.علم اخلاق اسلامى،تر٧

ات،انـتـشـار١٥٢ / ٣ى،جـلال الـديـن مـجـتـبــو
.١٣٧٧حكمت،

،١٨٦ /جمه صحيفه سجاديه،عبدالمحمد آيتـى.تر٨
١٨٦،ص١٣٧٥ات صدا و سيما، انتشار

،٩٠ /مب به بحر العـلـوك منسوسلـوساله سيـرو.ر٩
.١٤٠١ت،هجرنشر

سسـه،مو٣٣٣ /ح چهل حديث،امام خمينى.شر١٠
.١٣٧٨تنظيم و نشر آثار امام،

،٣٤٢ / ١ى،ى شهران الحكمة،محمدى ر.ميز١١
٣٤٢،ص ١،ج١٤١٦الحديث،دار

.همان.١٢
،٨١ /ىادملكى تبـريـزاجوساله لقاءالله،مـيـرز.ر١٣

چاپ دهم،فيض كاشانى.
.٣٣ /ح چهل حديث امام خمينى.شر١٤
.همان.١٥
،٢٩٢ /ىد قيصـرص الحـكـم،داووح فصـو.شر١٦

.١٣٧٥هنگى، ات علمى فرانتشار
.٢٩٧ / ٣.علم اخلاق اسلامى ،١٧
/ ٦.محجه البيضاء،ملا محسن فيض كاشـانـى،١٨

١٤٦.
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.١١،ح٩٥ / ٢.كافى،١٩
.١٠.همان،ح٢٠
.٤٣٥.نهج البلاغه،حكمت٢١
.٢١٤ /.چهل حديث ٢٢
ان علامه طباطبـايـى سـيـدجمه الـمـيـز.ر.ك.تر٢٣

،دفتـر٢١٧ـ ٢١٦ / ١١ى،سومحمـد بـاقـر مـو
.١٣٧٤ات اسلامى،انتشار

.٢٨٨ / ٢ى ،سايل،محدث نورك الو.مستدر٢٤

.٢٥٣ /الحكم .غرر٢٥
ادجمه سيـد جـوم كلينـى،تـرحـول كافى،مـراصو.٢٦

كل .،باب تو٢ات اسلاميه، جى،انتشارمصطفو
،٤٢٥ / ٢ى،اعظين،فتال نيشـابـورضه الـو.رو٢٧

ضى.ات رانتشار
،٢١٥ /ىادملكى تبريزاجوساله لقاءالله،ميرز.ر٢٨

ات فيض كاشانى،چاپ دهم.انتشار


